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 304جلسه 

 و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا

 . اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله

 فَّض َّلتَّْهَّا وَّ انتَّْجَّبتَّْهَّا ال َّتِّی أَّصْفِّیَّائِّكَّ وَّ أَّحِّب َّائِّكَّ أمُ ِّ وَّ نَّبِّی ِّكَّ وَّ حَّبِّیبِّكَّ حَّبِّیبَّةِّ الز َّكِّی َّةِّ فَّاطِّمَّةَّ الص ِّد ِّیقَّةِّ عَّلَّى صَّل ِّ الل َّهمُ َّ»

 أَّولَّْادِّهَّا بِّدَّمِّ الل َّهمُ َّ  الث َّائِّرَّ كُنِّ وَّ  بِّحَّق ِّهَّا استَّْخَّف َّ وَّ ظَّلَّمَّهَّا مِّم َّنْ لَّهَّا الط َّالِّبَّ كُنِّ الل َّهمُ َّ  العَّْالَّمِّینَّ  نِّسَّاءِّ  عَّلَّى اختَّْرْتَّهَّا وَّ

 أُم ِّهَّا عَّلَّى وَّ  عَّلَّیهَّْا فَّصَّل ِّ الأَّْعْلَّى المَّْلَّإِّ  عِّندَّْ  الْكَّرِّیمَّةَّ وَّ الل ِّوَّاءِّ صَّاحِّبِّ  حَّلِّیلَّةَّ وَّ  الهْدَُّى أَّئِّم َّةِّ أمُ َّ  جَّعَّلتَّْهَّا كَّمَّا وَّ  الل َّهمُ َّ 

 الس َّاعَّةِّ  هَّذِّهِّ فِّی عَّن ِّی أَّبلِّْغهْمُْ وَّ ذرُ ِّی َّتِّهَّا أَّعیُْنَّ بِّهَّا تقُِّر ُ وَّ آلِّهِّ وَّ عَّلَّیْهِّ الل َّهُ صَّل َّى محَُّم َّدٍ أَّبِّیهَّا وَّجْهَّ بِّهَّا تُكرِّْمُ صَّلَّاةً

  .«الس َّلَّامِّ  وَّ الت َّحِّی َّةِّ أَّفْضَّلَّ

 تا كجا خواندیم؟ ظاهراً الاشكال الثالث بله؟ 

 س: بله. 

 الإشكال الثالث»ج: 

صها و مقی دها إن  التمسك بهذه العمومات و الاطلاقات من قبیل التمسك بالدلیل فی الشیهة المصداقیة لمخص »

در اشكال اول این بود كه تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است. حالا به دو بیان كه «. و هو باطل

كه در بیان اول بود. یعنی مشكوک است كه  كندكند، تجارت نمیكند، صدق عقد نمییا بگوییم صدق بیع نمی

ها همان معنای عرفی را دارد منتها شارع تجارت و امثال آنكند یا نه. بیان دوم این بود كه نه، بیع و صدق می

دانیم این امر مقی د در این یك قیدی به آن زده و با توجه به این قید موضوع شده یك امر مقی د و الان ما نمی

شود. این بیان موارد صادق است یا صادق نیست؟ فلذا است تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می

عناوین كاری كرده این الفاظ را، این ای نداریم. نه شارع تقیید كرده، دستگوید نه، ما چنین دلیل لب ییسوم م

ها نیست. بله، یك سلسله كلامی نداریم. ایندر اذهان دلیل لب ی مكتنف بی را و نه یك چنین مطلب مغروس

له را داشته باشد. سلطه بر انجام معامله را شود كه باید شخص اختیار معامها استفاده میادله داریم كه از آن
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تواند آن را بفروشد. این ، كسی كه مالك یك چیزی نیست نمی«یَّملِّْك لَّیسَّْ مَّا بَّیعُْ  یَّجوُزُ لَّا»داشته باشد. مثل 

ند. مثل كرا این دلیل منفصل تقیید می« تَّراض عَّنْ تِّجارَّةً» را« البَّْیعْ الل َّهُ أَّحَّل َّ»یك دلیل منفصل است. خب 

خب این یك « لا یجوز اكرام العالم الفاسق»به یك دلیل منفصلی فرموده « اكرم كل عالم»كه مولا گفته این

دلیل منفصل است. در مواردی كه ما یك دلیلی داریم، یك عامی داریم، یك مطلقی داریم، بعد یك مقید و 

م از تحت عام خارج شده یا نه؟ یعنی مخص ص منفصلی داریم، اگر در یك مصداقی شك كردیم كه آیا این ه

واسطه آن مخص ص یا مقی د از مان در این است كه آیا بهصدق عنوان عام یا مطلق بر او محرز است. شك

آن دلیل « اكرم كل عالم»تحت عام به اراده جد ی مولا خارج هست یا خارج نیست؟ مثلاً در همین مثال: 

دانیم. دانیم. عالم بودنش را میحالا یك شخصی است كه نمی« م الفاسقلا تكرم العال»آخر آمده منفصلاً گفته 

باشد در این شك نداریم. مصداق خودش. « اكرم كل عالمٍ»كه مصداق دانیم پس اینچون عالم بودنش را می

جا شبهه اش هم برای ما معلوم نیست. خب در ایندانیم فاسق هست یا فاسق نیست. حالت سابقهاما نمی

این را بگیرد در لوح « لا تكرم العالم الفاسق»شود. اگر می« لا تكرم العالم الفاسق»شود؟ یه كی میمصداق

خارج « اكرم كل عالم»خارج است. اگر این را نگرفته باشد خب از تحت « اكرم كل عالم»واقع، این از تحت 

به دلیل در شبهه مصداقیه مخص ص  جا محل كلام واقع شده كه آیا در این موارد تمسكید. اینآنیست و او می

قیه مخص ص و مقی د است كه منفصل هم هست. ادلیل، مقی د دلیل، شبهه مصداقیه خود دلیل نیست. شبهه مصد

ای فرمودند لایجوز كه جا تمسك به دلیل جایز است یا جایز نیست؟ دو قول در مسئله هست. عدهاین

ای هم فرمودند در این موارد یجوز. چرا؟ آن عده گوید لایجوز.ها است كه میمستشكل هم جزء آن

اكرم كل »شود دست برداشت. این گویند آقا، از حجت به لاحجت كه نمیگویند. میجوری میها اینیجوزی

دانیم این را اصلاً ما نمی« لا تكرم العالم الفاسق»گیرد چون این عالم است دیگه. آن الان این آقا را می« عالم

« لا تكرم العالم الفاسق»نه؟ چون او تمسك به آن دلیل در شبهه مصداقیه خودش است. پس آن  گیرد یامی

كه گیرد او را پس این حجت است، آن لاحجت است و این. یا اینكه دارد میحجت نیست در این. اما این

بحوث، تفصیل دادند الها تفصیل دادند مثل شهید صدر قدس سره علی ما فیشود بعضیحالا بعداً هم گفته می
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كه گاهی شبهه مفهومیه است گاهی شبهه مصداقیه است. ایشان در شبهات مفهومیه تمسك به دلیل در عام یا 

ای داریم پس گوید كه چون ما چنین ادلهجا میمطلق را جایز دانستند. حالا بنابراین این مستشكل در این

 مقی دش، و هذا باطل و لایجوز. و ی مخص ص شود از قبیل تمسك به دلیل در شبه مصداقیهمقام می

 دلیل لایجوزیون چیه؟س: 

گویند كه عالی میای است دیگه. لا یجوزیون به قول حضرتج: لا یجوزیون؟ بله، این هم یك ادبیات ویژه

ویند گها میاین دلیل منفصل دوتا بیان دارند كه دیروز شاید یا پریروز شاید اشاره كردم به این دو دلیل. آن

گویند آقا، این دلیل خاص مخص ص و گویند. میجوری میها این)شاید آن توی درس اصول بوده. بله(، آن

 ، «اكرم كل عالم»دهند به آن عام، به آن مطلق، یعنی مثلاً وقتی گفت ها عنوان میمقی د ولو منفصل باشد این

ن تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل گویند درحقیقت بازگشت به هماگویند. میجوری میها اینآن

لا »همین متكلم بعداً گفت « اكرم كل عالم»كه وقتی گفت به آن خواهد شد. چرا؟ برای اینش شود. بازگشتمی

درواقع موضوع « اكرم كل عالم»جایی كه گفته فهمیم آنپس وقتی آن را گفت ما می« تكرم الفس اق من العلماء

جا درست؟ حالا اختلاف هم این« اكرم كل عالم لا یكون فاسقاً یا غیر الفاسق»یا « عادلاكرم كل عالم »چیه؟ 

آید، برای آید یك اثری دارد، بگوییم عنوان عدمی میها. چون اگر بگوییم عنوان وجودی میمهم است این

قرینه این آن  كنند. خب پس بنابراین آن شد چی؟ بهواسطه استصحاب این دوتا تفاوت میاحراز موضوع به

خب آقا این الان « اكرم كل عالم عادل»یا « اكرم كل عالم غیر فاسق»فهمیم یعنی می« اكرم كل عالم»شد 

گوید ولو مخص ص منفصل باشد، ولو مقی د منفصل باشد اما دانیم كه عالم عادل هست یا نیست؟ پس او مینمی

اش این است. مقصودش از فهمیم مراد جدیا، میشود توی مراد جدی مولاز ناحیه او یك عنوانی داده می

این حرف این است. وقتی مقصودش از این حرف این شد، الان تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. 

گویند وقتی كه ما مقی د و مخص ص و منفصل گویند. میجوری میاین یك كلام است. بعضی ممكن است این

شود كه آن عنوانِّ صادق نباشد. اگرچه كند. حجی ت عام در مواردی مییق پیدا مداشتیم حجی ت عام تضی 

گوییم حجی ت گوییم. ولی میخورد به این، این را نمیآید میجا یك قیدی، یك وصفی میگوییم از آننمی
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شود كه او نباشد. فلذا تمسك به دلیل در شبهه جایی میشود؟ در آنای میدر چه دایره« اكرم كل عالم»

ها آثاری دارد كه در فقه از آن هایی دارد و اینها با هم تفاوتی حجی تش است نه خودش. و اینمصداقیه

این از قبیل « و الاطلاقات العمومات بهذه التمسك ان»جا این است. شود. حالا حرف این آقا ایناستفاده می

چنینی ، این تمسك در این شبهه این«و هو»تمسك به دلیل است در شبهه مصداقیه مر مخص ص و مقی د دلیل 

 باطلٌ. 

 توضیح ذلك: 

 یَّجوُزُ  لَّا»السلام علی المحكی فی مكاتبة الصفار: الف: إن  المستفاد من مجموع النصوص الشرعیة كقوله علیه»

یعنی « یَّملِّْك سَّلَّیْ  مَّا»بنابر یك قرائت دیگر. « یمُلَّْك لَّیسَّْ مَّا»، بنابر یك قرائت. یا «یَّملِّْك لَّیسَّْ مَّا بَّیعُْ 

خواهد بفروشد، خواهد بفروشد. دزد مال مردم را میكه مال مردم را میچیزی كه مالك او نیست. مثل این

خواهد بفروشد یا كسی كه اشتباه كرده، خیلی كرده مال دیگری مال خودش است. این غاصب مال مردم را می

بیع در چیزی كه قابلیت برای تملك را ندارد. مثل خنزیر  ما لا یَّملِّك است. اگر ما لا یمُلَّك بخوانیم یعنی لا

آید. این یك معنای دیگر است. اگر لا یَّملِّك مثلاً، مثل شراب مثلاً. لا یمُلَّك بخوانیم یعنی به ملكیت در نمی

ه كفرماید به اینخواهد این شخص بخواند كه دارد اشكال میخواهیم لا یَّملِّك میجا میبخوانیم كه حالا این

تواند چیزی را بفروشد كه مالكش باشد. یعنی صاحب اختیارش باشد. یا به گوید آقا، كسی میمی ...پس

باشد و امثال ذلك. خب این  اشاش باشد یا وكیلش با شد یا قی مش باشد یا وصی  كه ملكش باشد یا ولی  این

ارد شده در ابواب وكالت و ولایت روایاتی كه و« ما ورد فی ابواب الوكالة»چنین یك دلیل منفصله. و هم

فهمیم فهمیم؟ میها از ابوابی كه متعل ق است به تصرفات مالیه. از آن روایات ما چه میاولیاء و غیر این

فهمیم كه اهلیت شرعیه در صحت معاملات لازم است. می« اشتراط الأهلیة الشرعیة فی صحة المعاملات»

جایی كه توانی بفروشی. آن روایت. آنصاحب اختیارش نیستی نمیكه مالكش نیستی، جا فرمود آنچون آن

باب وكالت درست كرده، باب ولایت درست كرده،؛ باب وصایت درست كرده، باب قیمومیت درست  ...فرموده

برای  13فروشد؟؟فهمیم كه پس بنابراین ...، و الا اگر نه، هر كسی مال هر كسی میها هم میكرده، از این
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شود تصرفات باید در إطار تحقق فهمیم كه معلوم مین روایات، از این مجموعه این ابواب هم میچی؟ از ای

یكی از این عناوین باشد. كه یا مالك باشی یا اگر نیستی مالك؛ وكیل باشی از طرف مالك. یا اگر وكیلش 

حاكم را بگیری. و و و  اش باشی. یا اگر نه، وصی  باشی، یا اگر این نیست حاكم باشی، ولایتنیستی ولی  

دهد كه كسی كه این عناوین در شرع تشریع شده، در بین عقلاء تشریع شده این نشان میطوری. اینهمین

تواند معامله انجام بدهد كه اهلیت برگزاری آن معامله را داشته باشد. یك دلالت درحقیقت اصطیادی از می

شود. پس ها اصطیاد میچنینی از آنكند یك مدلول اینگاه میاین ابواب. این مجموع این ابواب را كه انسان ن

كه جوری بخوانیم. كه متأسفانه در اثر این، اگر این«یَّملِّْك لَّیْسَّ مَّا بَّیْعُ یَّجوُزُ لَّا»هم این روایت شریفی كه 

ها جیراً موقعآن دانیم الان باید چه جور بخوانیم.جور شده، از بین رفته، ما نمیهها دیگه مسماع و قرائت این

گفت كه امام بعد جیر، چون به استماع و قرائت بوده، این از آن راوی اصیلی كه از امام شنیده بوده او می

شد، بعدی گفت امام مثلاً یَّملك فرمود یا یمُلَّك. این به بعدی منتقل میخواند. میجوری فرمودند. یعنی میاین

كنیم. یَّملك بخوانیم؟ متروک شده، الان ما خیلی جاها هست گیر میكرد و این چون دیگه به بعدی منتقل می

 شویم. حالا ...یمُلَّك بخوانیم؟ مردد می یا

 شود؟موجب اجمال در آن نمیس: 

كه باشد دیگه، حالا ممكن است كسی قرائنی اقامه بكند شود حالا بنابراینج: چرا، جاهایی موجب اجمال می

 كه یَّملِّك است مثلاً. بر این

 جوری؟ شود اینس: حاج آقا، مقی د لفظی می

شود؟ می ها چی استفادهی ایندر ابوابی كه گفتیم. از همه« و ما ورد»شود. ج: بله، بله، مقی د لفظی می

ها این« اشتراط الأهلیة الشرعیة فی صحة المعاملات فالعمومات و الاطلاقات الواردة فی ابواب المعاملات»

بما یستفاد من مجموع هذه »اگر اطلاقات باشند. « أو مقی دة»اگر عمومات باشند. « مخصصة»شان همه

و لو لم نقل بما مر  فی »كند. آن ما را میكه ما یستفاد عبارت است از اهلیت شرعیه. این من بیان « النصوص

اگرچه آن حرفی را كه در اشكال دوم گفتیم. كه اشكال دوم چی «. الاشكال الثانی من الانصراف الذاتی إلیها
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گفتیم گفتیم در، تقریب اول میگفتیم اصلاً صرف نظر از ادل منفصله و ادله لفظیه منفصله میگفتیم؟ میمی

انصراف دارد به بیعی كه خودش قبول دارد. یا در آن بیان دوم  «البَّْیعْ الل َّهُ أَّحَّل َّ»گوید وقتی شارع دارد می

را ها دهد. آنكه بله، البیع الصادر من الاهل دارد موضوع قرار میگفتیم كه تقی د ارتكازی است به اینمی

گوییم نه، نه آن مطلب اول زنیم. میها را نمیگفتیم انصراف ذاتی دارد. توی این اشكال سوم این حرفمی

كنیم، به ادله شرعیه مراجعه نه مطلب دوم درست است ولی چون ما به روایاتی كه مراجعه می ،درست است

ه مقی د منفصل وجود داشت، حالا بینیم مقی د وجود دارد. مقی د منفصل وجود دارد. خب حالا ككنیم میمی

گوییم آقا ما گوییم، فروخت یك چیزی را یا یك چیزی را خرید. میگوییم آقا، آمد بانك معامله كرد. میمی

شود؟ پس شود؟ نمیشاملش می« یَّملِّْك لَّیْسَّ مَّا بَّیْعُ یَّجوُزُ لَّا»دانیم كه این اهلیت دارد. این یجوز نمی

ك ملِّ گوییم لعل  شارع قبول ندارد كه این یَّشود. میشبهه مصداقیه مخص ص می بنابراین تمسك به دلیل در

شود. یا گوییم نه. صندوق فلان، شاید شارع قبول نداشته باشد كه این یملك است، مالك میاست. بانك می

و بعد از مالكیت دارد. یعنی اختیار تصرفات دارد. شاید شارع قبول ندارد. پس بنابراین بعد از این تخصیص 

 توانیم به ادله تمسك كنیم.این تقیید نمی

ب: إن  وجود هذا الشرط بالنسبة إلی الشخص الاعتباری و كذا ممث له خصوصاً ما تداول فی الأعصار »

« السلام غیر محرز إن لم نقل بإحراز عدمه بمقتضی الاستصحابالمتأخ رة عن عصر حضور المعصومین علیهم

شرط كه اهلیت شرعیه باشد برای خود آن شخص اعتباری كه بانك باشد. یا برای گوییم. كه وجود این می

گوییم آقا ها كه ممثل بانك هستند، مییا برای مدیرعامل شركت یا برای رئیس بانك یا برای این مدیرعاملش

این  دانم شركت و كذا باشد احراز كردیم كهما نه برای خودمان شخص اعتباری كه بانك و صندوق و نمی

دهند یا برای اهلیت شرعیه دارد، اول كلام است و نه برای ممثلینی كه این كارها را برای بانك انجام می

ها اهلیت دارند كه برای او انجام بدهند یا نه؟ شك داریم خبر نداریم. خب پس دهند، اینشركت انجام می

گوییم ورتر بگذاریم میاست پا را آن توانیم تمسك كنیم. حتی ممكنطور شد پس نمیبنابراین وقتی این

گوییم آقا قبل از شرع . میاهلیت است تنها شك داریم بلكه دلیل بر عدم اهلیت داریم و آن استصحاب عدمنه
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ها نكرده بود، حالا شك ها هنوز شارع هنوز جعل حكم نكرده بود، جعل اهلیت كه برای ایناسلام كه این

جور ها یا برای اینجور آدمام آمد و قوانین شریعت جعل شد شارع برای اینكه اسلداریم شاید بعد از این

كنیم، برای بانك، برای شركت، آیا اهلیت جعل كرده یا نه؟ خب استصحاب عدم می ،های اعتباریشخص

كنیم. پس اگر بگوییم استصحاب در این موارد حجت است كه خیلی امر استصحاب عدم جعل اهلیت می

 شود دیگر، استصحاب عدم اهلیت داریم ....تر میمشكل

 91:91س: ....

گوییم احكام كه حادث است بالاخره قبل از اسلام نه ازل ج: نه عدم ازل هم لازم نیست از ازل بگوییم، می

گوییم ها، میقدر دور. همین نزدیكقت دیگر خلقی نبود، فلان، عالمی نبود لازم نیست برویم اینوبگوییم آن

صلی الله علیه  الشأنكه پیامبر عظیمره این احكام شریعت چی هست دیگر حادث است، خب قبل از اینبالاخ

دانیم جعل شده یا نه؟ استصحاب عدم جعل ؛ خب بعدش نمیمبعوث بشوند كه جعل نشده بوده و آله و سلم

مرتضی حائری  جا یك مطلبی هست كه مرحوم شیخنا الاستاد آقای حاج شیخكنیم. حالا البته اینمی

سره داشتند ولی من اخیراً دیدم احتمالش در كلمات محقق خوئی هم آمده كه كسی ممكن است بگوید قدس

 صلی الله علیه و آله و سلم احكام شریعت ازلی است و نه، بله خدای متعال از ازل نماز ظهر را بر امت محمد

ر اصطلاحات معقول، حدوث ذاتی دارد یعنی واجب فرموده از ازل، حدوث ذاتی دارد نه زمانی، این بناب

 مخلوق خدای متعال است اما یك زمانی نبوده كه نباشد، حدوث ذاتی دارد نه زمانی ....

 53:01س: ....

 ج: پس این حكم بوده دیگر، شما یعنی اهلیت برای حضرت عالی از ازل خدای متعال جعل كرده درست؟

 س: فعلیتش باید باشد.

كند، اصل جعل وقت فعلیت پیدا میته این است وقتی شما به دنیا آمدید و چیز شدید آنج: بله فعلیتش الب

 وقت است.حكمش ولی آن

 س: ....
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 ج: نه.

 59س: ....

 كه ازلی باشد ...ی حقیقیه بودن با اینحقیقیه باشد ولی منافات ندارد قضیه ج: چرا، قضیه

 س: ....

آهان، خیلی مهم است بیان این آقای حائری خیلی مهم است. چون آقای خوئی و قبل ایشان فاضل نراقی ج: 

كه استصحاب جعل با شود، چرا؟ برای اینگویند استصحاب در شبهات حكمیه جاری نمیسره میقدس

ل گفتند كنند درست؟ استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعواستصحاب عدم مجعول با هم تعارض می

توانی بكنی، كی بوده كه گویند آقا استصحاب عدم جعل نمیدهند میها جواب میكنند. اینبا هم تعارض می

این جعلِّ نبوده؟ كی بوده كه نبوده؟ پس شما نسبت به عدم جعل مستصحب حالت سابقه نداری كه نبوده، 

كند كه حالا آن طور خیال میا همینای رآدم یك مسألهگاهی  فلذاست خیلی مهم است این مسأله خودش،

ها محاسبه كردند دیدند بله این اشكال كه ها را نزدند، آنها بیخود این حرفیك حرفی است، ولی نه آن

گویند نه آقا تعارضی ندارد چون آن خاطر این تعارض، میشود بهاستصحاب در شبهات حكمیه جاری نمی

 شود.یكی جاری نمی

 55:90س: ....

فرماید فرماید دیگر میجا، مثل شیخ میكند كه آنمباشرتاً نیست ولی منشأ انتزاعش را جعل می ،اج: چر

آید آن كار را بشود می كه آن انتزاعِّ وقت شارع برای ایناحكام وضعیه منتزعِّ از احكام تكلیفیه است. آن

 شود.كند تا آن زمینه برای آن درست بشود آن درست میمی

خصوصاً « إن  وجود هذا الشرط بالنسبة الی الشخص الاعتباری و كذا ممث له خصوصاً »اید كه فرمخب پس می

جا ممكن است از های اعتباری كه آن زمان بوده آنای كه نوپیدا است، حالا شخصهای اعتباریاین شخص

ها آن زمان ، آن اهلیتكه در مرئی و منظر شارع بوده ردع نفرمودهی عقلائی و اینی متشرعه یا از سیرهسیره

خرید گوییم آقا در زمان شارع متولی مسجد برای مسجد چیز میتوانیم اثبات بكنیم. مثلاً میرا ما می
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انداختند روی كعبه بعد این موقع هم پرده میكعبه آن 50:92شارع هم حرفی نزد. این ؟؟؟ ،فروخت فلانمی

و بِّیَّع و  یع و كلیساهاجور بوده كه دیگر. یا مساجد همینكردند خب بودفروختند مثلاً چه میپرده را می

كردند یعنی این یك امر متعارفی بوده بین الناس. ها این كارها را میها و یهودیها هم توی مسیحیها، آناین

ها هم برای آتشكده بله، پس بنابراین یك امری اینها و پرستها و آتشحتی عرض كردم مسئول آتشكده

قرائن و شواهدی پیدا كرد شود میها بوده شارع رد نكرده پذیرفته. بلكه این در مرئی و منظر شارع آنبود، 

سلام الله  كه نه تنها ردع نكرده بلكه بالاتر از ردع عمل كرده طبق همان كاری كه كردند. مثلاً امام صادق

خریده آورده توی مسجد  اش آمده فرشش را فروخته یك فرش دیگراین مسجدی كه این متولی علیه،

كند دیگر، پس معلوم خواند. خب این كار عملی دارد میآید رویش نماز میبینیم امام صادق میانداخته می

ها بوده است این السلامعلیهم هایی كه معاصر با حضرات معصومینشود این بیع و شراء درست بوده. آنمی

های متأخر بوده كه دیگر معصوم بنحو آشكار در جامعه نبوده هایی كه متأخر است در زمانشود، اما اینمی

عصر غیبت حضرت كه كه ما بفهمیم یا بنحو آشكار نبوده كه بتواند ردع بفرماید یا امضاء بفرماید مثل زمان ما 

ما  خصوصاً»فرمایند كه شود دیگر ما شك داریم. میجا اشكال واقعاً پیدا میبقیة الله ارواحنا فداه هست این

از عرص حضور بارز معصومین و الا الان هم كه الحمدلله حاضر هستند، حضور « أخرهتتداول فی الاعصار الم

 ائمه.دارند 

ها ثابت است، این گفتید، قطعاً آن اساس اعتباری كه اهلیت آنس: با این بیان اصلاً خصوصاً نباید می

 بیشتر واضح است كه ثابت نیست.جا ها هم ثابت نیست اینگویید انگار آنخصوصاً كه می

ها هم بر ما ثابت نیست آن گویند، میهایی دارندها دغدغهجا هم چون بعضیج: به خدمت شما همان

 كه یك منكری یك مستشكلی حتی وجود خدای متعال.دانیم، هیچ چیزی توی عالم نیست الا ایننمی

احراز و قائل نشویم به احراز عدم آن اهلیت به مقتضای اگر نگوییم به « إن لم نقل بإحراز عدمه غیر محرزٍ»

عد  یُ» این« و علیه فالتمسك بالعمومات و الاطلاقات الواردة فی المعاملات»استصحاب كه توضیح دادم. خب 

علی » مخصص آن دلیل و مقید آن دلیل« دهصه و مقی من قبیل التمسك بالدلیل فی الشبهة المصداقیة لمخص 
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گفتیم اقل تقدیر این است بگوییم ی مصداقیه خودش است كه در بیان اول و دوم میییم شبههنگو« اقل تقدیر

 اش است. خب ....ی مخصصی مصداقیهدر شبهه

 س: .....

گوید ما مطمئن كند كه میجور ولی سوم نه، سوم دارد فرض میجور، دوم هم همینج: بله دوم هم همین

ای كه حالا ممكن است مثل الفاظ تغییری ایجاد بكند، مگر یك الفاظ ویژهدانیم شارع نیامده توی هستیم می

و تجارت و یكون و كائن و  ی صلاة، درست؟ اما دیگر توی بیعی حج، مثل كلمهی صوم، مثل كلمهكلمه

پس این به خدمت شما  ها را، این مطمئن هستیم،كاری نكرده اینها دیگر دستار و این حرفصر و یصی

گفت بله دستكاری نكرده ولی ما به گفت چی؟ مید آن جواب آن حرف اول است. دومی میعرض شو

را  اهلدانیم این بیع خاصی را آمده، چه بیعی؟ بیع صادره از ارتكازات عقلائی به تناسب حكم موضوع می

گوید آقا می و ساهی و امثال ذلك. این هم بیان دوم. این سومی  ئگوید نه بیع دزد و غاصب و خاطدارد می

های گویم آقا ما یك دلیلمیجوری جواب به من بدهید، من گویم كه شما آنها را من نمیكدام از آنهیچ

زند، حالا وقتی تقیید و تخصیص زد كند، دارد تخصیص میهای منفصل دارد تقیید میمنفصل داریم این دلیل

اش باطل است، چرا؟ ی مخصصی مصداقیهمن هم قائل هستم در علم اصول كه تمسك به دلیل در شبهه

جاها شما آن دوتا راه را از دست لش به آن است به آن دو بیانی كه گفتیم. پس بنابراین اینآگویم مچون می

اتفاق است در آن، اگر آن را  ها خیلی مهم است چون آنها باشد كه آنبگیرید علی اقل  تقدیر اگر آن ما هم

شود كه در آن اختلاف است ولی ما ی مصداقیه مخصص میمسك به دلیل در شبهههم از دست ما گرفتید ت

. آن دوتا اگر درست بشود بالاتفاق است، این بالاتفاق نیست فلذا هستیم قائل به عدم جواز هستیم به بطلان

 شود.این علی اقل  تقدیر می

 آمدند گفتند كه در ؟؟؟ مالك باید باشد یا اهلیت ملكیت داشته باشد؟ 51:95؟؟؟حاج آقا ببخشید این س: 

 .... ج: اهلیت خرید و فروش باید داشته باشد

 س: ؟؟؟ خلاف ظاهر است دیگر ...
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 ج: چرا؟

 س: ؟؟؟ اهلیت را دارد ...

 ج: ندارد ...

 س: اصلاً بحث ما این است ...

فروشد فروشد، غاصب كه میاهلیتی دارد؟ دزد كه میج: اهلیت فعلیه یعنی چی؟ اهلیت ندارد، فضول چه 

 ندارد منتها اگر بیع فضولی را قابل تصحیح دانستیم .... اهلیت اصلاً ندارد. نه نه اهلیت اصلاً 

 دانیم نهایتاً ...س: فاسد می

باطله است  شود، شود یعنی نقل و انتقالی حاصل نمیموقع، یعنی نقل و انتقال جاصل نمیج: بله فاسد است آن

جوری هم نیست كه كاری كه او كرده كأن لم یكن باشد، فلذا شود منتها ایناین یعنی نقل و انتقالی حاصل نمی

 شود صحیح بشود ...گویند صحت تأهلیه. یعنی میبه آن می

 افتد ...اش كه اتفاق میس: ؟؟؟ شخصی

 افتد ...ج: نمی

 س: ....

 دزد باطل است ... گویدها هم میافتد، آنج: نه نمی

 س: ....

ج: یعنی آن اعتبار ملكیت كرده ولی این اعتبار ملكیت لا قیمة له، تا شارع اگر آمد اصیل؟؟؟ اجازه كرد 

شود یك راه شود؟ حالا دو راه دارد، علی القاعده اگر بگویی درست میموقع چرا  درست میموقع بله. آنآن

 رع است یك راه دیگر دارد.دارد، بگویی نه روایت خاص است تعبد ش

 س: ....

 ج: اهلیت ندارد حالا دیگر، اهلیت فعلیه ندارد ...

 هر فرد طبیعی اهلیت را دارد چرا نباید داشته باشد؟س: 



 درس خارج فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 80/80/1081تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

12 
 

 ج: اهلیت ندارد كه مال مردم را بفروشد كه ...

 س: اهلیت نسبت به این ؟؟؟

ی عمرو است اهلیت دارد به این و را كه الان زوجهی عمرج: ببینید مثلاً الان آقای زید اهلیت دارد كه زوجه

اش هم گذشت این بشود زوج او، اما اهلیت فعلیه كه ندارد، یك اهلیت معنا كه اگر او طلاقش داد این عده

ها یعنی تقدیری هم كه شد یعنی الان وجود ندارد، اگر آن معلقٌ علیهِّ حاصل شد این تقدیریه است، این

 شود.می

جواب الاشكال، یمكن أن یقال: إن الاهلیة »توانیم از این اشكال تخلص پیدا كنیم می .لخب این اشكا

  .«المستفادة من النصوص المشار الیها لیست إمراً زائداً علی الاهلیة العرفیة

شود انما الكلام در این ی اهلیت استفاده میی منفصلهجواب این است كه اهلیت را قبول داریم، از ادله :جواب

كند به او یا همان كند تعبد میاست یك اهلیت جدای از اهلیتی كه در اذهان عرف است دارد شارع اعتبار می

ای از اهلیت عرفیه هست، خودش دارد ی جدگوید؟ اگر بگوییم یك اهلیت تأسیسیهاهلیت عرفیه را دارد می

ی چه كه از این ادله و از ادلهكند، اگر این را بگوییم بله این اشكال وارد است. اما اگر گفتیم نه، آنتعبد می

جور شود لیس الا الاهلیة العرفیة، چون توی عرف هم همینابواب وكالت و ولایت و امثال ذلك استفاده می

گویند آقا یا خودت مالك باشد یا اگر خودت مالك نیستی وی عرف هم میاست چیز جدیدی نیست، ت

وكیلت باید این كار، وكالت باید داده باشی به كسی یا نه یك كسی ولایت بر تو داشته باشد، صاحب اختیار 

ی یك كه كسكه ولایت به تو داده باشند مثل اینتو باشد، مثل پدری كه نسبت به فرزندان صغارش دارد یا این

ها نیست وصیت باشد، مالی را وقف كرده یك زیدی را هم گفته تو متولی این وقف باش، خب یا اگر این

های من را شما سرپرستی كن یا نسبت به ثلثش وصیت كند كه بچهخواهد از دنیا برود وصیت میپدری می

را بفروشی، هبه كنی یا كذا كنی، گوید این مال من است شما را وصی  قرار دادم كه این اموال من كند میمی

ها همانی است كه توی عرف هم هست. شارع در این  ابواب نیامده یك چیز خاص ها درست، اینخب این

ای تعبد بیاورد. همین كه عند العقلاء هست همین است، مفاد آن ادله مازاد بر این نیست. وقتی مازاد بر ویژه
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ص اعتباری هم كالوكیل است، كالولی  است، كالقیم است، یعنی این هم گوییم عند العرف ممث ل شخاین نشد می

ی منفصله مقی د ی ادلهواسطهپذیریم كه بهاهلیت دارد. توی عرف عقلاء این هم اهلیت دارد. پس بنابراین می

ی مصداقیه مخصص نیست، شود این اطلاقات یا این عمومات، اما در عین حال تمسك به دلیل در شبههمی

گویند آقا جا هم میفروشد، اینآید میجایی كه ولی  میفروشد، مثل آنآید میجایی كه وكیل میثل آنم

گویند، و این جا هم میگویند آقا مدیرعامل فلان شركت فروخت، اینجا هم میرئیس بانك فروخت، این

شاءالله در ال ذلك است كه البته اندانم امثها وزانش وزان همان وكیل و وصی  و نمیمدیرعامل و فلان و این

ها كه حقیقت مدیرعامل چی هست؟ وكیل است؟ ولی  است؟ یك چیز سومی آتیه كه خواهد آمد این بحث

حال علی اجماله هرچه باشد یك ایهای حقوقی دارد كه این حقیقتش چی هست؟ علیاست؟ توی آن بحث

است و اما چون اذان شروع شده تطبیقش برای شنبه  ها است. این هم جوابچیزی است كه وزانش وزان این

 شاءالله، اگر شنبه تعطیل نباشد. ان

 پایان

 

 


